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سفرهایاستانی؛گاماولمردمگرایی

مردم ســالاری ندارد و دســته ســوم که معتقد است در 
عیــن حال که حضور میدانی مســئولان ضروری اســت 
اما این نافی سیاست گذاری ساختارمند در جهت منافع 

مردم نیست.
من به عنــوان جمله پایانی این بخــش از عرایضم 
بگویــم  کــه یکــی از مصیبت های ایــن نوع رویکــرد در 
دولــت داری و ســفرهای اســتانی ایــن اســت کــه شــما 
می رویــد 217 مصوبــه را تصویــب می کنیــد و وقتــی 
بــه واســطه مجمــوع ســاختار حکمرانی امــکان بهبود 
وضعیــت و شــرایط مــردم را ندارید  فقط رفتــه اید که 
احساســات نامطلوب مردم فرونشــانده شــود و بعد از 
مدتــی آنهــا می بیننــد  اتفاقــی نیفتــاده  دو عارضه رخ 
 می دهــد؛ مــردم بویــژه طبقــه متوســط و پاییــن دچار 
ناامیــدی و بی اعتمــادی اجتماعی می شــوند و شــاهد 
ایــن مدعا اعتراضاتی بــود کــه در دی 96 و آبان 98 رخ 
داد، امثال آن رویدادها حاصل سال ها انباشت یأس و 
ناامیــدی اســت و این مربوط به این دولــت و آن دولت 
هم نیســت، بلکه مشکل ســاختاری اســت که فقط به 
جمهوری اسلامی هم برنمی گردد بلکه حاصل دهه ها 
سیســتم بوروکراتیــک و نحوه ســازمان اداری ســازی در 
ایران اســت که من معتقدم آمرانه و از بالا شکل گرفته 

و از بالا باقی مانده.

ë  آقای جمشیدی! مبتنی بر آنچه آقای نقاشی گفتند، به
نظر شما جریان انقلاب اسلامی و به طور مشخص دولت 
سیزدهم نقشی برای جامعه مدنی در حکمرانی اسلامی 
قائل نیســت و به دنبال این است که بخواهد مردم را به 

نحو توده وار جمع کند و تأیید بگیرد؟
جمشــیدی: تــلاش من این اســت که بحثــم را روی 
موضــوع دولــت ســیزدهم متمرکــز کنــم و بحث یک 
نســخه تئوریکــی باشــد بــرای دولــت. در ضمــن تأکید 
کنــم کــه اگــر از تأثیــر ســفرهای اســتانی بر احساســات 
اجتماعــی گفتــم منظــورم تقلیــل آن به یک مُســکن 
موقتی روانشناختی نبود، بلکه گفتم یک ضرورت فوری 
اجتماعــی وجود دارد ،آن هم به خاطر اینکه دولتی که 
مورد حمایت آقای خاتمی و اصلاح طلبان بود این بلا 
را بر ســر مردم آورده اســت،البته باید به دوستان گفت  
برای تبری جســتن از دولت روحانی دیر اســت. جریان 
اصلاحات اگر زرنگی داشــت از همان اول نباید به قول 
آقای محمدرضا تاجیک »رحم اجاره ای« می شــد، اما 
دیگر در تاریخ و ذهن مردم ثبت شــده اســت که دولت 
آقــای روحانــی دولت مشــترک و ائتلافی بــود و جریان 
اصلاحات باید همه هزینه های آن را بپذیرد.اما در مورد 
مردم ســالاری که ما تعریــف می کنیم کجای انقلاب یا 
شرع با اصناف و طبقات اجتماعی مخالف است؟ اصلًا 
چرا باید مخالف باشــد؟ چه کســی گفته جامعه دینی 
جامعه توده ای اســت؟ مگر اولِ انقلاب شهید بهشتی 
مســأله تشــکیلات را مطــرح نکــرد، مگر رهبــر انقلاب 
نگفتنــد »خواص«،مگــر گام دوم انقلاب را وابســته به 
وجود »حلقه هــای میانی« که بین دولــت و مردم اند و 

ساختار یافته و غیر رسمی اند وابسته ندانستند؟
بــه واقــع هیــچ تعارضــی بیــن جامعــه مدنــی و 
حکمرانی اســلامی وجــود نــدارد. آنچنان کــه آیت الله 
مصباح نیز صریحاً اشــاره داشتند اگر منظور از جامعه 
مدنــی این باشــد که دولــت حداقلی باشــد و گروه های 
مردمــی کار را بــر عهــده بگیرنــد کــه ما اصلًا مشــکلی 
نداریــم. حتــی در فقــه هم آمده اســت کــه دولت باید 
امور بر زمین مانده را بر عهده بگیرد. جامعه مدنی به 
تعبیر ایشان جزئی از اسلام است و لازم نیست غربی ها 
آن را بــه مــا یــاد بدهنــد و این حــرف را ســال 76 یا 77 

مطرح کردنــد. ما به مردم گرایی تــوده ای که از جامعه 
اتمیزه برمی خیزد معتقد نیستیم و معتقدیم آن شیوه 
فاشیستی است. اتفاقاً این حلقه های میانی یا گروه های 
خودجــوش مردمــی ســاختارهای تشــکل یافته اند که 
می تواننــد خواســته های عمومــی را پالایــش کننــد و 
نقــش میانجی را ایفا کنند و باید هم باشــند.منتها یک 
ملاحظــه وجود دارد و آن اینکــه این گروه های میانجی 
در ایــن دوران اتفاقاتی برایشــان می افتــد، یعنی آقای 
رئیســی باید حواســش باشــد که این گروه های میانجی  
باید تقویت بشــوند که دچار این دو آسیب نشوند. یکی 
اینکه در یکی از این دولت های سابق گروه های میانجی 
»دولت ساخته« به وجود آمدند. احزاب دولت ساخته 
که لازم نیســت اســم بیاورم که جامعه مدنی حســاب 

نمی شوند!
آقای رئیســی بایــد بشــدت مراقبت کنــد که چنین 
اتفاقــی تکرار نشــود، زیرا با از دســت رفتن دولت ،همه 
این به اصطلاح جامعه مدنی از دست می رود چنانکه 
وقتــی دولــت آقــای خاتمی رفــت، دیدیم کــه جامعه 

مدنی او هم رفت!
ثانیاً گروه های میانجی برای نمایندگی خاص مردم  
هســتند، اما بعضی از این گروه هــا دچار آلودگی درونی 
شــدند و خودشــان به هسته بســته و منبع فساد تبدیل 
شدند. یعنی این رهاشــدگی دولت روحانی، رهاسازی 
جامعه و ولنگاری، بی تدبیری و بی تصمیمی حلقه های 

واسط را دچار آلودگی کرد.
امــا اگر برگردیم بــه بحث خودمان هنــوز دو دوگانه 
متعارض دیگر هــم وجود دارد؛ یکی دیگــر از دوگانه ها 
»دولت شبکه گرا در مقابل دولت دیوان  گرا« است. یکی 
از اشــکالات عمومی ما در تعبیر جامعــه بوروکراتیک و 
دیوان سالار است و این باعث عصبیت مردم و دلسردی 
آنها شــده است. ســفرهای اســتانی یعنی کنار زدن این 
عایــق بشــدت غول آســا. ایــن مردم ســالاری بــه اعتبار 
تعاملات و ارتباطات است. یعنی تا حالا ارتباطات افقی، 
خطی و متمرکز و محدود بوده و حالا مناسبات عمودی و 
تو در تو و دودی شکل شده است. در سنت علوی، زنی از 
فساد یکی از حاکمان نزد امیرالمؤمنین شکایت می کند، 
ایشان در جا تحقیق می کند و حکم عزل فرد را به دست 
خود او می دهد. در ارتباطات دودی شکل ضرورت ندارد 
که یک نامه دســت به دســت شــود تا کاری انجام شود. 
دیوان ســالاری که دســتور شــرع نیســت. ارتباطات باید 
گاهی عمودی باشــد و راه های میانبر داشــته باشد. این 

یکی دیگر از حکمت های سفرهای استانی است.
علاوه بر آن، ســفرهای استانی مشاهده واقعیت در 

میدان است یعنی گردش به جای گزارش. 
علاوه بر این، ســفر استانی شتاب دهنده نیز هست. 
یعنــی یــک تصمیم ممکــن اســت در سیســتم اداری 
مدت ها طول بکشد، زیرا دیوان سالاری ذاتاً امر معیوبی 
اســت. بنابر این فرق اســت بیــن دولت دیوان ســالار با 
دولت شــبکه گرا یعنی دولتی که ارتباطات اش با مردم 

از حالت بسته و بوروکراتیک خارج است.

ë  به نظر می رســد هر دوی شما بزرگواران به نوعی از یک
جامعه مدنی ســخن می گویید. آقای نقاشــی! بفرمایید 
مختصــات جامعــه مدنی که شــما مبنــای مردم مداری 
می دانید، دقیقاً چیست؟ شما چه توصیه هایی به دولت 

آقای رئیسی در این باره دارید؟
نقاشی: من باز هم ناچارم ابتدا تعریضی به بخشی 
از صحبت های آقای جمشــیدی داشــته باشم. در سال 
92 و 96 اصلاح طلبــان کــه کاندیدای اصلح خودشــان 
را نداشــتند در نتیجــه چنانکــه در این باره اشــاره شــده 
به واســطه نظارت اســتصوابی، ناچار متوسل شدند به 
خیرالموجودیــن. در نتیجــه در مــورد بر عهــده گرفتن 
سهم از خرابی های دولت قبل باید بگویم که به نظرم 
حامیان بسته بودن فضای سیاسی باید پاسخگو باشند 
و نه فقط اصلاح طلبان که با حذف چهره هایشان ناچار 

شدند بروند سراغ راست میانه ای مانند آقای روحانی.
اما به بحث سفرهای استانی برگردیم. صورت بندی 
وضع موجود این اســت که حضور مقامات عالیرتبه در 
استان ها و مناطق محروم واقعاً باعث تحرک سیستمی 
می شــود. ما به واســطه تاریخ بوروکراسی و شکل گیری 
آمرانه نظام دیوان سالار در کشورمان که از زمان پهلوی 
اول آغاز شــد و در پهلوی دوم تکمیل شــد، اگرچه بعد 
از وقوع انقلاب اسلامی ممکن بود بتوانیم آن را تغییر 
دهیــم امــا پس از جنــگ به عنــوان یــک دوران فترت، 
متأسفانه در دولت آقای هاشمی هم همان نگاه آمرانه 
به بوروکراســی وجود داشت. این مسیر ادامه پیدا کرد و 
اگرچه در دوره هایی برای اصلاحش تلاش شد ولی این 
رویــه چنان به خورد ســاختار و بافتار نظــام اداری ایران 
رفته است که تغییرش به راحتی ممکن نیست. یعنی 
دولت آقای رئیسی چیزی را تحویل گرفته که محصول 

ده سال و بیست سال و چهل سال نیست.
 حــالا وقتــی شــما اراده معطــوف بــه حــل مســأله 
نداشته باشید این مشکل را می بینید و برای حل آن به 
فرمان های خلق الساعه و »دستور« رو می آورید. شروع 
می کنید با فرمان کشور را اداره کردن. خب این فرمان ها 
حتی اگر فرمان های راهگشا و درستی هم باشند که مثل 
قطره مسیر خودشان را پیدا نمی کنند بلکه دوباره وارد 
ساختار معیوب می شوند و به همین دلیل وارد مسائل 

موجود می شوند و مسأله ای را هم حل نمی کنند.
ضعــف تاریخــی بوروکراســی کــه منجــر بــه وجــود 
نوعی فســاد سیستماتیک شــده، امکان حل و فصل با 
فرمــان ندارد، چه فرمان از مرکز چــه فرمان در میدان. 
بنابر این معتقدم سفر استانی خوب است ولیکن با این 

رویکردهای موجود جای بحث دارد.
ë  شــما می فرمایید به جامعه مدنــی اعتقــاد داریم، اما

می بینیم کــه طرح صیانــت از شــبکه های اجتماعی به 
بهانــه مقابله بــا مفاســد اخلاقــی و... اجرا می شــود. اما 
وقتی وارد ماجرا می شــویم می بینیم که منظور از اعتقاد 
به آزادی جامعه مدنی، اعتقاد به آزادی حامیان اســت. 
در واقع به آزادی مردم، اصناف و ســازمان های مســتقل 
اعتقــادی نداریــد، بــه آزادی حامیــان جریــان اقتدارگرا 

اعتقاد دارید.
جمشــیدی: در ادامــه بحــث قبلــی بایــد بگویــم، 
دوگانــه چهارم به باور من دوگانه »دولت مرکز- دولت 
پیرامون« اســت. یکی از آســیب های اساســی این است 
کــه دولتمردان مرکزنشــین شــده اند، یعنی فرادســت 
و فرودســت در ایران شــکل گرفته اســت. این در حالی 
است که قدرت باید توزیع شود و سفرهای استانی علاج 
این مســأله است. وقتی در خود استان تصمیم سازی و 
تصمیم گیــری می کنیم آمرانگی مبتنــی بر پایتخت را 
رقیق و ضعیف کرده ایم. این اثر سیاستی خیلی جدی 
در تمرکززدایی از امکان ها، فرصت ها و تصمیم گیری ها 
دارد و با این رویه آن شــکاف تاریخی مرکز- پیرامون پر 

می شود و تعادل به کشور بر می گردد.
مــن دربــاره ســفرهای اســتانی 3 پیشــنهاد دارم؛ 
پیشنهاد اول طراحی نقشه راه و برنامه کلان برای اینکه 
ســفرهای اســتانی به صورت ذاتی ممکن اســت دولت 
را به روزمرگی و غرق شــدن در جزئیات ســوق دهد. اما 
اگر چشــم انداز مشخص باشد تعیین می شــود که این 
تصمیم ها و دستورها و... در کجای طرح کلی می نشیند. 
این یعنی نشــاندن اجزا در کل، منتها مشروط به اینکه 
کلی وجود داشته باشد. البته دولت مدعی است که یک 
ســند 37 صفحه ای طراحی کرده که به نظرم آن ســند 
اولاً ناقص است ثانیاً گفتمان سازی در مورد آن صورت 
نگرفته، بنابر این بهتر است که به آن ارجاع ندهند. بلکه 
جهت طراحی نقشه راه برای اینکه در جزئیات و تکثرها 

گمگشته نشوند، باید بازاندیشی کنند.
نکته دوم، اصل صحبت من تئوریزه کردن سفرهای 
اســتانی و مردمــی بــا ایــن ســبک و اســلوب اســت، اما 
واقعیت این است که ما منطق نظری نداریم و نیازمند 
ایــن هســتیم کــه یــک چشــم انداز معرفتی بــرای این 
حجم از مردم گرایی طراحی شود. یعنی یک خاستگاه 
تئوریک باید داشــته باشد که الان ندارد. شاید این کار را 
باید مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری یا 

مراکزی مثل حوزه و دانشگاه انجام بدهند.
از  سلســله ای  بــه  نیــاز  اســتانی  ســفرهای  ســوم، 
ســازکارهای عملــی دارد. به تعبیر دقیــق، فناوری های 
حضــور مــردم در حاکمیــت کــه نشــان دهــد چگونــه 
می توانیــم مــردم را در تصمیم گیــری دخالت دهیم و 
این انواع مختلف دارد؛ مثل قاعده سوت زنی و استفاده 
از نظارت های مردمی، بازدید های سرزده و نیز تشکیل 
حلقه های نخبگانی در شهرستان ها برای ارائه ایده هایی 
درباره همان شــهر. این مردمی ســازی ســاختاریافته و 
منضبط خواهد بود، زیرا وقتــی امری متکی به فناوری 

شود ثبات و تداوم هم پیدا می کند.
امــا بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه در دولــت می بینم 
و بــا توجــه به تجربــه یک ســاله ای که دولت ســیزدهم 
اندوخت و بازاندیشــی هایی که زمزمه اش را می شنوم، 
تصور می کنم با یک آینده روشن روبه رو هستیم. یعنی 
نوســان  ها و تلاطم هایی که در یک ســاله اخیر مشاهده 
کردیم به نظرم یک تغییر ریل بوده است. ما داریم یک 
جابه جایی ساختاری را تجربه می کنیم و این جابه جایی 
طبیعتــاً تلاطــم و تکانــه دارد و آزارهایــی را بــه ناگزیــر 
نصیــب بخش هایــی از جامعــه می کنــد. چــاره ای هم 
نیست یا باید پیرو گذشته بود یا یک ریل جدید طراحی 
کرد. معتقــدم دولت در این ریل قــرار می گیرد، تجربه 
می انــدوزد و درس آموخته هــای جدید و تــا حد زیادی 
گوش شــنوا هم دارد. بنابراین به نظرم در یکی دو سال 

آینده وضعیت بهتری را تجربه خواهیم کرد.
نقاشی: در ادامه بحثی که مطرح کردم، واقعیت این 
است که اداره کشور با فرمان و دستور و... در بوروکراسی 
ســرریز می کنــد و اجرایــی نشــدن آنهــا بازهــم ســبب 
ناامیــدی و بی اعتمادی می شــود. کســی کــه علاقه مند 
به ایران اســت از ناامیدی و ســرخوردگی و عدم اعتماد 
دولــت و ملــت خوشــحال نخواهــد شــد. چــون این در 
کوتاه مدت ممکن است به ضرر دولت مستقر باشد ولی 

در میان مدت به ضرر ایران خواهد بود.
در وهلــه اول دولــت ســیزدهم باید به دنبــال ایجاد 
شــفافیت نهادی باشــد. شــفافیت یــک کلان پارادایم 
اســت کــه مشــارکت و نظــارت مردمی ایجــاد می کند، 
تسهیل کننده همکاری بین سازمان ها و نهادهای دولتی 
و عمومی اســت، ظرفیت پاســخگویی ایجــاد می کند و 
باعث افزایش مبارزه با فساد و در نتیجه ارتقای سرمایه 
اجتماعی حاکمیت می شــود. چنین شــفافیتی نیاز به 
قانونگــذاری و وجــود اراده معطــوف به شــفاف شــدن 
دارد. مــن در تجربــه شــهرداری و شــورا دیــده ام که چه 
مقاومت هایی در مقابل شفافیت می شود، حتی وقتی 
نیروهای سیاسی در یک جبهه هستند. زیرا آن شفافیت 
ممکن است منافع مالی یا منزلت افراد را مورد خدشه 
قــرار دهــد. مطمئناً در ســطح کلان تر ایــن مقاومت ها 
به دلیــل منافــع گســترده تر گروه هــای ذی نفــوذ بســیار 

سخت تر خواهد بود. 
مســأله کلیــدی دیگر بحــث تعارض منافع اســت، 
یعنی موقعیتی که افراد یا نهادها بین وظایف خودشان 
و منافع شــخصی یا گروهی شــان در مقام انتخاب قرار 
می گیرند. اگر قوانینی برای کنترل تعارض منافع وجود 
نداشــته باشــد اگــر رئیس جمهــور هــر روز هم در ســفر 
اســتانی باشد و دســتور صادر کند و پیگیری مصوبات و 
دستورات را به معاون اجرایی اش بسپارد باز هم ممکن 
است نتیجه مطلوب به دست نیاید. اما اگر دولت آقای 
رئیســی در این دو مهم بتواند کاری انجام دهد ممکن 

است اقداماتش معطوف به نتیجه شود.

در گفت وگوی تفصیلی »ایران« با دو فعال سیاسی مطرح شد
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جمشیدی : طیف لیبرال جریان 
اصلاحات هم اگرچه از توده مردم رأی 
می گیرد اما به سرعت آنها را فراموش 

می کند و صرفاً در جهت غایات طبقه 
متوسط روشنفکری کار می کند و به 

همین دلیل این جریان هم اعتقادی 
به سفرهای استانی ندارند

نقاشی: دولت سیزدهم باید به دنبال 
ایجاد شفافیت نهادی باشد. 

شفافیت یک کلان پارادایم است 
که مشارکت و نظارت مردمی ایجاد 
می کند، تسهیل کننده همکاری بین 

سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی 
است، ظرفیت پاسخگویی ایجاد 

می کند و باعث افزایش مبارزه با فساد 
و در نتیجه ارتقای سرمایه اجتماعی 

حاکمیت می شود

ë  بــه نظر می رســد کمتر کســی دربــاره ضــرورت انجام 
ســفرهای اســتانی رئیس  جمهور و دولتمــردان تردیدی 
داشته باشــد. بر این اســاس شــاید بتوان بحث را با این 
پرســش آغاز کرد که ســفر اســتانی باید از چه مختصاتی 
برخوردار باشــد که بتوان آن را در چهارچوب حکمرانی 

مطلوب ارزیابی کرد؟
جمشــیدی: برخلاف آنچه گفتید سفرهای استانی و 
مردم گرایی امر مطلوب و مورد اجماع همه جریان های 
سیاسی نیست؛ این سفرها هنوز برای برخی محل اشکال 
است و برچســب هایی مانند عوام فریبی و عوام گرایی و 
کار غیر کارشناســی و حرکت های نمایشی و پوپولیستی 
همچنان از ســوی برخی جریان ها به ســفرهای استانی 
زده می شــود و ایــن جریان ها اصلاً ســفرهای اســتانی را 
به عنوان یک شــیوه مدیریت و حکمرانی برنمی تابند. 
زیرا مدیریت تکنوکراتیک نســبتی با ســفرهای اســتانی 
ندارد، بلکه قائل به مدیریت در حلقه های بسته و نوعی 
الیگارشــی سیاســی پیچیده و مبتنی بر اقتصاد سیاسی 
اســت کــه اصلاً نــگاه از بــالا به پایین بــه مــردم دارد. در 
چنین نگاهی ســفر استانی اصلاً معنا ندارد بلکه نوعی 
»شر رســانه ای« است و نتیجه و منفعتی برای آن قائل 

نیستند.
ë  یــک ناکامــی عمیــق اجتماعــی پــس از یــک انتظار

هشت ساله
اما آنچــه می خواهــم در اینجا مطرح کنــم تئوریزه 
کردن ســفرهای اســتانی و به صورت کلــی مردم گرایی 
اســت. ســفر اســتانی یک اندیشــه بی ریشــه و سطحی 
نیســت، بلکه ریشه نظری و خاســتگاه گفتمانی دارد و 
برآمــده از خط سیاســی و مدیریتی انقلاب اســت. من 
سرچشمه معرفتی آن را متصل به نظریه مردم سالاری 
دینی می دانم. اگر مردم سالاری دینی شقوق و فروعی 
داشــته باشــد قطعاً یکی از آن شــقوق همین سفرهای 
استانی است. بنابراین من روایت بینشی از سفر استانی 

دارم و نه روایت نمایشی.
نکته ســوم به نظرم این است که در انجام سفرهای 
استانی گذشــته از ضرورت های معرفتی عمیق و قابل 
ارجــاع به گفتمــان انقــلاب، امروز درگیر یــک ضرورت 
اجتماعی و فوریت مردمی هم هستیم. مسأله این است 
کــه در پایان دولــت جریان اعتدالگرا با موج بی ســابقه 
ای از افــول اجتماعی و اعتماد سیاســی مواجه شــدیم. 
تــا آنجا که رهبــر معظم انقــلاب اســتثنائاً در پایان کار 
دولت دوازدهم به افول امید و اعتماد اجتماعی اشــاره 
صریح داشتند. آن وضعیت به این دلیل پیش آمد که 
مردم احســاس بی دولتی و رها شــدگی کردنــد. دولت 
دیگــر پناهگاه نبود بلکه دولتی بود مشــروط به مذاکره 
و گریــزان از میــدان که مردم نمی توانســتند مســئولان 
خــود را ببینند و به آنهــا تکیه کنند. اگر چه تکنوکرات ها 
معمولاً توان حل مســأله دارند اما دولت گذشــته توان 
حل مسأله و گره گشایی اش را هم از دست داده بود و به 
این ترتیب با به سرانجام نرسیدن برجام تبدیل شد به 
یک ناکامی عمیق اجتماعی پس از یک انتظار هشــت 
ساله. جامعه  دچار چنین سرخوردگی اجتماعی در این 
موقعیــت بحرانی به همدردی مســتقیم حاکمان نیاز 
دارد. یعنی حالا این آقای رئیســی اســت که باید برود و 
فریادهای مردم را بشــنود و تحمل کند تــا آن بار انرژی 

روانی سرکوب شده تخلیه شود.
ë مردم گرایی فقط گفت وگوی بی واسطه با مردم نیست

نقاشــی: نقــد مــن بــه گفتمــان ســفرهای اســتانی 
اســت. دال گفتمانــی ایــن ســفرهای اســتانی شــامل 
کلیدواژه هایی همچون مردم گرایــی، دوری از تفرعن و 
خوی اشــرافی گری، بررسی و دیدن مشکلات از نزدیک 
و در میــدان، ایجاد حس همدلی ملی بویژه در مناطق 
محروم و... است. اینها عبارت هایی است که در دفاع از 
سفرهای استانی استفاده شده و البته زمینه های مذهبی 
همچون ارجــاع به نهج البلاغه دارد. چنــان که مثلًا به 
فــرازی از کلام امیرالمؤمنیــن که تأکیــد کرده اند مردم 

باید بتوانند بدون نگهبان و حاجب با حکمران گفت وگو 
کنند اشاره می کنند. البته چون اغلب رویکرد ما مراجعه 
به متن با پیش زمینه ذهنی است و بدون توجه به بافتار 
متن به دنبال بخش مؤید دیدگاه خودمان هستیم و در 
نتیجه به توصیه های امیرالمؤمنین به شفقت با مردم 
و ســیره ایشــان در برخــورد بــا مخالفان شــان و رعایت 
آزادی هــای آنهــا پیش از آنکه دســت به اســلحه ببرند 
بی توجهی می کنیم. بنابراین مردم گرایی تنها آن بدون 

حاجب دیدن مردم نیست.
جز این ترســیم زاویه دید باید بگویم که من هم به 
سفرهای استانی معتقدم؛ برخلاف نیروهای تکنوکرات 
که تمرکزگرا هستند و در حلقه های الیگارشیک و بسته 
تصمیم گیری می کنند و در مقابل »سیاســت مردمی« 
همواره زاویه دارند. البته باید بین »سیاســت مردمی« 
با پوپولیسم و عوام فریبی تفاوت قائل شد. با این تأکید 
معتقــدم که باید حضــور دولتمــردان و مقامات عالی 
کشــور در میان مردم اســتان ها برقرار باشد البته با اما و 

اگرهایی.
یکی از ایرادات جدی که نسبت به سفرهای استانی 
مطرح بــوده، نحــوه تصویب مصوبات اســت. چنانکه 
طبــق اعلام معــاون اجرایی وقت رئیــس  جمهور تنها 
در یک جلســه اداری در جریان ســفر رئیس جمهور به 
کهگیلویه و بویراحمد 217 مصوبه در حوزه های مختلف 
تصویب شده است. این یکی از مشابهت هایی است که 
می توان میان سفرهای استانی در دولت آقای رئیسی با 
سفرهای استانی دولت احمدی نژاد قائل بود. تصویب 
217 مصوبه در یک ســفر و در یک جلسه شورای اداری 
مگر ممکن است؟ با وجود چنین مشابهت های جدی 
در سفرهای استانی انجام شده در دولت آقای رئیسی و 
دولت ناکارآمد احمدی نژاد نمی شود منتقدان دولت را 
به این متهم کرد که می خواهند با این مقایسه ها دولت 

را مورد هجمه قرار دهند.
ë  اشــاره  آقای نقاشــی به تعدد مصوبات در حالی است

که به گفته مقامات دولت از ماه ها قبل در همه ســفرهای 
استانی مطالعات و اقدامات پیشــینی و کارشناسی برای 
بررسی مصوبات انجام می شود؛ به نظر شما نحوه کارآمد 

ساختن مصوبات استانی چیست؟
جمشــیدی: فــارغ از اینکــه اگــر برنامه ای اشــکالات 
جزئی داشت نتیجه اش نفی اصل کار نیست، بلکه باید 
آن ایراد را برطرف کرد.  بگذارید به این نکته اشاره کنم 
کــه بجز جریان تکنوکرات که نــگاه از بالا به پایین دارد و 
قائل به حلقه بسته مدیریتی و اقتصادی هستند، طیف 
لیبــرال جریان اصلاحات هم اگرچه از تــوده مردم رأی 
می گیرد اما به ســرعت آنها را فراموش می کند و صرفاً 
در جهت غایات طبقه متوســط روشنفکری کار می کند 
و به همین دلیل این جریان هم اعتقادی به ســفرهای 
اســتانی ندارنــد. بنابرایــن مخالفت شــان با ســفرهای 
اســتانی هــم بــه دلیــل تجربــه تلــخ عملی خودشــان 
در دولــت متبوع شــان بــوده و هــم دلیــل دارنــد، زیــرا 
مردم ســالاری را شــب انتخاباتی می خواهند و قائل به 
مردم ســالاری پساانتخاباتی نیستند. برای همین است 
که در دولت آقایان خاتمی و روحانی اصلًا رنگ و بویی 

از سفرهای استانی و مردم گرایی دیده نمی شود.
اما آنچه اینجا دغدغه من است تثبیت سفر استانی 
بــه عنوان یــک گفتمــان رایــج و دارای پشــتوانه نظری 
است. سفرهای استانی به باورم چند بنیان نظری دارد 
که نشــان می دهد اگر دولتی این رفتار را نداشــته باشــد 
یــک نقــص بنیادیــن دارد. من ایــن نظریــه را در قالب 

دوگانه های مفهومی متضاد مطرح می کنم:
 نخســت- »دولت اقلــی در مقابل دولــت اکثری«: 
الگــوی حکومــت دینی دولــت چابک و کوچک اســت 
و نــه دولــت فربــه و فــراخ.  در حکومــت دینــی دولــت 
تمامیت خــواه و جامــع القــوا، رقیــب مــردم و رباینــده 
فرصت هــا و امکانــات عمومی نیســت؛ بلکــه تا جایی 
کــه بتوانــد کار را بــه مــردم واگــذار می کند. ســازکار این 

واگذاری هم چیزی جز در میان مردم بودن و مستقیم و 
بی واسطه از آنها شنیدن نیست.

ســفرهای اســتانی معادلــه دولــت فربــه و جامعه 
نحیــف را بــه هــم می ریــزد و جامعــه را قــوی و پایــدار 
می ســازد. این اتفاقی است که دارد می افتد. این نظریه 
حکمرانی قائــل به قدرت توزیع شــده در متن جامعه 
و تمرکززدایــی از دولــت و در مقابل مشــارکت جامعه 
مدنــی، توده هــای مردم و ســاختارهای غیررســمی در 
ساختار قدرت است. اگر سفرهای استانی محملی برای 

این کار شود امر بسیار مطلوبی است.
دوگانــه دیگــر همیــن »مردم ســالاری انتخاباتــی یا 
پســاانتخاباتی« اســت که اشــاره شــد. دیدیم کــه رهبر 
انقلاب در دیدارشان با هیأت دولت شقوق دیگری را نیز 
به عنوان شــقوق دیگری از مردم سالاری پساانتخاباتی 
در نظر گرفتند؛ اعم از مطالبه گری، نقادی، چالش گری، 
راهــکار دادن... ایــن یعنــی به میــان مردم رفتــن برای 
جــذب طرح ها. این یعنی کنشــگری مــردم محدود به 
صندوق نباید باشد. ما باید اندیشه ورزی کنیم و ببینیم 
چه شــیوه های دیگری عــلاوه بر صنــدوق رأی می توان 
برای مردم ســالاری دینــی در نظر گرفــت، تئوریزه کرد 
و ســازکار تحققــش را فراهم کرد. اینکــه امام می گفت 
مــردم در صحنه باشــند و بــازرگان می گفت مــردم به 
خانه بروند ما خودمــان اداره می کنیم این دو نوع نگاه 

کاملًا متفاوت است.
ë  در ترســیم نقاط ضعف و قوت ســفرهای استانی به چه

موارد مشخصی می توان اشاره کرد؟
نقاشــی: من این تعریض را داشــته باشم که دولت 
اصلاحــات دولت لیبــرال نبود. علاوه بر اینکه با شــعار 
توســعه سیاسی آغاز به کار کرد اما در نهایت با بهترین 
خروجی اقتصادی به پایان رســید. چنانکه نظام جامع  
رفــاه و تأمین اجتماعی بــه عنوان نظام حمایت کننده 
طبقــات متوســط و محــروم و بــه تبــع آن وزارت رفاه و 

تأمین اجتماعی در آن دولت پایه گذاری شد.
مبتنی بر فرمایشــات آقای جمشیدی یک دوگانه ای 
کــه وجود دارد دوگانه میان کســانی اســت کــه جامعه را 
تــوده وار می خواهــد و کســانی کــه جامعــه را نظام مند، 
ســاختارمند و مدنــی می خواهنــد. طرفــداران جامعــه 
توده وار به کرات تکرار می کنند که مسئولان باید بروند در 
دل مــردم. ولی هیچ وقت به این اشــاره نمی کنند که در 
یک جمعیت 80 میلیونی و در دورانی که ما جمهوریت 
را پذیرفتــه ایم نقــش احزاب، ســندیکاها و انجمن های 
صنفی، شبکه های اجتماعی و رسانه ها برای اینکه بتوانند 
حلقــه میانی بــرای انتقــال مطالبــات به هســته قدرت 
چیست. چطور یک رئیس جمهور با یک یا چند ساعت 
حضور در میان یک جمعیت متراکم توده وار که هر کس 
چیــزی می گوید، می تواند سیاســتگذاری کنــد. من البته 
این حضور را برای همبســتگی ملــی و تقویت عواطف و 
احساســات مردم و حاکمیت مفید می دانم. اما جریان 
اقتدارگرا جامعه مدنی را به عنوان مسیر بیان اعتراضات 
مردم، ســرکوب می کنند و از سوی دیگر از حضور توده وار 
مردم استقبال می کنند و جامعه مدنی را مفهومی غربی 
معرفی می کنند. شما وقتی مثلاً در سیستان و بلوچستان  
نهایتاً در یک جمع 500 نفره حضور پیدا می کنید، صدا و 
سیما هم تنها بخش هایی از این حضور و نظرات مردم 
را پخــش می کنــد. اما اگر شــما رســانه آزاد، شــبکه های 
اجتماعی صیانت نشده و آزاد و... داشته باشید مطالبات 

در یک سطح ملی مطرح می شود.
بــه باورم بایــد در این میــان به یک جریان شناســی 
سیاســی و اقتصــاد سیاســی اشــاره کــرد. یــک دســته 
»نخبه گرایی اشــرافی« است؛ دســته ای که در این چهار 
دهه بر سر سفره انقلاب نشسته و از آن بهره  برده و هم 
خصلت سیاسی دارد و هم اقتصادی. آنها نخستین بار 
بعــد از جنــگ و در دولــت آقای هاشــمی ظهــور و بروز 
یافتند و در همه این ســال ها ســعی کرده انــد قوانین را 
در راســتای نفع خود و منویاتشان قرار دهند و در نتیجه 
ســبب به وجــود آمدن یک رانت ســاختاری شــدند. در 
مقابــل این دســته، دســته ای اســت که با پوپولیســم به 
دنبــال یک طیف جدیــد بوده انــد و در نهایت با کمک 
یک ساختار غیرشفاف و شرایط تحریمی به شکل گیری 
دســته »شــیادان اشــرافی« منتهی شده اســت. به باور 
مــن در میــان ایــن دو جریــان، آن جریان میانــه و قابل 
دفــاع »نخبه گرایــی مدنــی و دموکراتیــک« اســت کــه 
چرخش پذیــر و مردمــی اســت و در قالــب انتخابــات  
ادواری قابلیــت حضور پیدا می کند و قابل نقد اســت و 
با انتخابات به قدرت می رسد و از آن خارج می شود. در 
این تقســیم بندی دسته اول بشدت با هرگونه سیاست 
مردمی به دلیل رویکرد نخبه گرایانه افراطی اش مسأله 
دارد. دسته دوم به جای سیاست مردمی، سیاست های 
هیجانــی و مردم انگیــز دارد و اعتقــاد و علاقــه ای بــه 

باور به مردم و مردمی اداره کردن دولت، به عنوان مهم ترین سرلوحه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است؛ 
مســأله ای که نه تنها در شــعار و حرف بلکه به صورت عملی و عینی در کارنامه یکســاله آیت الله رئیسی و همکاران او 
مشهود است. انجام با برنامه 31 سفر استانی طی یک سال در کنار سفرهای موضوعی و اخیراً آغاز دور دوم این سفرها 
یک گام متمایز و ممتاز دولت ســیزدهم در جهت مردمی کردن امور بود. چرا که برنامه  هر ســفر با حضور مسئولان، 
نخبگان و نمایندگان مردم هر استان تدارک دیده می شد؛ بودجه متناسب با هر تصمیم سنجیده و با حضور اعضای 
کابینه و در رأس آن رئیس جمهور، مصوبات نهایی تعیین می شــد. پس از هر ســفر نیز معــاون اجرایی و معاون اول 
مسئولیت رصد و نظارت مستمر اجرای مصوبات را عهده دار بودند. این گام متمایز دولت سیزدهم - یعنی سفرهای 
استانی- هم به لحاظ گفتمانی نسبت به مشابه خود در ادوار گذشته دولت ارتقا یافته و هم به لحاظ کارکردی ثمرات 
مهمی را به جای گذاشــته اســت. به همین بهانه، مدتی قبل با دو فعال سیاســی به گفت وگو نشســتیم: دکتر مهدی 
جمشیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و آقای حسین نقاشی از فعالان اسبق دانشجویی اصلاح طلب 
و همچنین مســئولان سابق شورای شــهر تهران در دوره پنجم؛ نقطه نظرات این دو کارشــناس در خصوص ارزیابی 

نسبت »سفرهای استانی« و »مردم گرایی« و همچنین کارکرد این روش مدیریتی را از نظر می گذرانید.
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